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The impact of colonialism on the third world is one of the topics 
always reflected in the works of writers and poets of the world. 
Postcolonial critique is one of the new and modern interdisciplinary 
research that the lower classes are considered among its theoretical 
branches. Such studies seek to activate the lower classes by 
rethinking society and various texts. One of the most important 
theorists of inferior studies is Guyattari Spivak. At the same time, 
Spivak has a feminist-postcolonial approach, and her main focus is 
on the inferior status of females or women. The purpose of the 
studies of the lower classes, especially Spivak, is to represent the 
voice and mentality of the lower classes, especially women. "Rih al-
Janub" is the first Algerian novel written in Arabic by Abdul Hamid 
Ibn-Hadduqa. The author uses the description to show the social, 
political and cultural reality that ruled Algeria after the revolution. 
Using a descriptive-analytical method, the researchers have studied 
and investigated the novel " Rih al-Janub " with postcolonial 
critique, especially Spivak's theories about inferior status. Hadduqa 
described the feudal system that ruled Algerian villages and the rule 
of psychological and ideological colonization and tried to portray the 
inferior status of women and their gender discrimination in issues 
such as forced marriage, the traditional view of women and the 
strengthening of the patriarchal spirit in society in the form of novels 
for readers. 
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 چ
 دهید جهانتأثیر استعمار بر جهان سوم، یکی از موضوعاتی است که بازتاب آن همواره در آثار نویسندگان و شاعران 

نظری آن به  یهااز شاخه ،مطالعات فرودستان کهنوین است  یارشتهانیم یهاتعماری از پژوهشساانقد پس شود.می

. چنین مطالعاتی در پی آن است تا از طریق بازاندیشی در اجتماع و متون مختلف، به قشرهای فرودست دیآیشمار م

زمان رویکردی . اسپیواک هماستسپیواک مطالعات فرودست، گایاتری ا پردازانهینظر نیترخشد. یکی از مهمبفاعلیت 

هدف مطالعات  ،در حقیقت ؛بر فرودست مؤنث یا زنان است ،استعماری دارد و تمرکز اصلی ویپسا –فمینیستی 

، رمانی «ریح الجنوب»رمان  .استزنان  خصوصبه ،اسپیواک، بازنمایی صدا و ذهنیت فرودستان ژهیوفرودستان و به

ی از ریگبهرهربی که توسط عبدالحمید بن هدوقه، به رشته تحریر درآمده است. نویسنده با است الجزایری، به زبان ع

پژوهش حاضر با  توصیف، واقعیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حاکم بر الجزایر پس از انقلاب را نشان داده است.

ویژه نظریات اسپیواک در رابطه به را با نقد پسااستعماری و «ریح الجنوب»حلیلی، رمان ت – گیری از روش توصیفیبهره

فرمایی هدوقه، نظام فئودالی حاکم بر روستاهای الجزایر و حکم. و بررسی قرار داده است تحلیل ، موردبا فرودست

جایگاه فرودست زنان و تبعیض جنسیتی آنان  ،ای را توصیف کرده و سعی دارد تا در قالب رماناستعمار روانی و عقیده

را برای خوانندگان  مردسالارانه در جامعه ۀم روحیزنان و تحکّ ۀازدواج اجباری، دیدگاه سنتی دربار :ونرا در مسائلی چ

شکنانه و پویایی ؛ ازاین رو، صدا، عاملیت و ذهنیت زنان فرودست است که در قالب اقدامات سنتتصویر کشد به

 یابد.های زنان داستان تجلی میشخصیت

 .اسپیواکگایاتری فرودست،  زنان عبدالحمید بن هدوقه، نقد پسااستعماری،ریح الجنوب، کلمات کلیدی: 

 حیر"گایاتری اسپیواک در رمان « فرودست» هایجلوه یواکاو(. 1401) .؛ امیری، ربیع؛ خدادادیان، ناهید، جهانگیرامیری :استناد
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 مقدمه .1

تنیدگی ها با مسائل اجتماعی و سیاسی است؛ در حقیقت، درهمیوند عمیق آناز وجوه برجستۀ آثار ادبی، پ

آثار ادبی و واکاوی  از بررسی و تحلیل عمیقهای سیاسی، موضوعی است که پس آثار ادبی معاصر با جریان

گردد. در تاریخ پرتلاطم بشریت، تقریباً هیچ ملت و یا روشمند آن آثار، بیش از پیش واضح و مبرهن می

های مختلف فکری، ، در زمینهمیرمستقیغسرزمینی وجود ندارد که از تأثیر منفی استعمار به شکل مستقیم یا 

عنوان یکی از کشورهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی در امان مانده باشد. کشور الجزایر نیز به

.م به استقلال 1962ر سال سال توانست د 30استعمار فرانسه در قرن بیستم، سرانجام پس از گذشت تحت

های پس از تنها در سالبرسد. اگرچه استعمار در ظاهر، از این کشور رخت بربست؛ اما آثار سوء آن، نه

منفی  راتیتأثملاحظه است؛ زیرا استعمار ضمن ورود به هر سرزمین، کوچ استعمار؛ بلکه تا به امروزه قابل

های مختلف زندگی آنان، مجال کند تا در زمینهق نهادینه میی عمیاگونهبهخود را بر مردمان آن سرزمین 

زمان با آغاز تغییرات محتوایی و ساختاری پایان یافتن استعمار فرانسه در کشور الجزایر، هم»بروز پیدا کند. 

)محمود « نویسی نوین در دهۀ هفتاد به بعد در این کشور بودهای مختلف ادبی از جمله؛ جریان رمانگونه

  .(86: 2010اهیم، ابر

.م و استقلال یافتن از استعمار 1962باید اذعان داشت که رمان پسااستعماری الجزایر بعد از انقلاب       

صورت شود که بهبه صدایی مبدل می»یابد و م به بعد در کنار شعر، جانی دوباره می1970فرانسه از سال 

تردید کاملاً طبیعی است که کند. بیخ الجزایر کمک میمستقیم و غیرمستقیم، به بازگرداندن هویت و تاری

های مختلف هر پژوهشگر و ناقدی از رمان پسااستعماری و بازتاب صداها و کارکردهای آن از جنبه

شده بود که بیشتر نویسندگان  ها، به یک مرجع ایدئولوژی و هنری تبدیلبنویسد؛ زیرا رمان برای الجزایری

 (48: 2000)سنقوقه، « زدند.های خود را میحرف الجزایری از طریق آن،

عنوان های ادبی در الجزایر است که پس از پایان استعمار توانست بهترین عرصهرمان یکی از مهم    

پس از دورۀ استعمار، ادبیات »ترین نوع ژانر ادبی، متحول شود و در مسیر نوینی قرار گیرد؛ بنابراین مطرح

سازد؛ به همین ز جامعه و مردم را در به دست آوردن گذشته گمشدۀ خود برطرف میو رمان الجزایر، نیا

دلیل، رویکرد اصلی رمان در این دوران، رویکردی اعتراضی و انتقادی است که موضوع انتقادی آن، صرفاً 

سیاسی حکومت پیشین نیست؛ بلکه موضوع آن، اعتراض به وضعیت نامطلوب  -نقد نظام استعماری 

توان نگارش دیگر، میبیان( به174: 2015)العامری، « مانده استعمار است.است که از نتایج برجایکنونی 

قلمداد کرد  زدهاستعماررمان را در دوران پسااستعمار، حربۀ نویسندگان برای به تصویر کشیدن آلام مردم 

ها را از نزدیک لمس کرد و آنها و حوادثی شد که نویسندۀ الجزایری نمای واقعیترمان، آیینۀ تمام»که 

ادبیات »توان نام جنگد که میسبب شد تا رمانی با رنگ و بوی حماسی خلق کند که علیه استعمار می

 (51: 2000)بودییه، « را بر آن گذاشت. «بحران
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پردازان مطالعات پسااستعماری، اسپیواک است. این محقق در صدد بود تا ترین نظریهیکی از معروف    

اند به سبب برخی سوی استعمارشدگانی جلب کند که نتوانستههای خود، توجه ما را بهر پژوهشد

های وی که شمار خود را به گوش همگان رسانند. یکی از اقشار محروم در پژوهشها، آلام بیمحدودیت

گرفتند و میقرار  «فرودست»های فوق را داشتند، زنان بودند که در اکثر اوقات، در ذیل واژۀ ویژگی

 ۀ آنان دارد.رفتازدستزند و سعی در احقاق حقوق اسپیواک در آثار خود، به این مبحث بسیار گریز می

ویژه، مطالعات مربوط به توان آن را با مطالعات پسااستعماری و بههای الجزایری که مییکی از رمان    

، اثر عبدالحمید بن هدوقه است. موضوع «وبریح الجن»فرودستان، در بوتۀ نقد و بررسی قرار داد، رمان 

های آنان در دوران پسااستعمار است که نویسنده داستانش را  اصلی این رمان، زنان، مسائل و محدودیت

تحلیلی است که اطلاعات در  –داند. این پژوهش به شیوۀ توصیفی بستری برای انعکاس صدای زنان می

شده است. در ابتدا، چارچوب و هدف آوری و تحلیل اینترنتی، جمع ای ومنابع کتابخانه بر هیتکآن، با 

های زن در این ، شخصیت«ریح الجنوب»شده و پس از معرفی نویسنده و رمان  مطالعات فرودستان تبیین

رمان با توجه به مطالعات فرودستان، موردتحلیل پسااستعماری قرار گرفته که صدا به عنوان عاملیت و 

های رودست، مورد واکاوی قرار گرفته است؛ لذا چنین پژوهشی درصدد است تا به پرسشذهنیت زنان ف

 زیر پاسخ دهد:

ریح »از آنجا که مطالعات فرودستان در پی انعکاس صدا، عاملیت و ذهنیت فرودستان است، در رمان 

 اند؟، این سه مسأله چگونه بازنمایی شده«الجنوب

 اند؟شده هایی فرودست واقعجنسیتی، در چه زمینه از نظر «ریح الجنوب»زنان در رمان 

 پژوهش . پیشینه1-1

شده چنین بررسی آثار بن هدوقه، آثاری انجامدر راستای نقد و بررسی رمان پسااستعماری الجزایری و هم

 شود:ها اشاره میترین آناست که در ذیل، به مهم

ریه تا تطبیق( به همراه واکاوی تأثیر استعمار بر فرآیند پیدایش و نقد پسااستعماری رمان عربی )از نظ»نامۀ پایان    
از  هاییرمان ینقد پسااستعماربه در این پژوهش، نگارنده( از کمال باغجری؛ 1392) «تحول رمان عربی

عبدالرحمن منیف )سباق المسافات الطویلة( و (، کاجوی)ش علاء أسوانی(، موسم الهجرة إلی الشمالصالح ) بیط
موضوع مهاجرت از شرق به غرب  تی، با محورمد دیّب )ثلاثیة الجزائر: الدار الکبیرة، الحریق و النول(مح

 ،«بهاء طاهر بر اساس رویکرد ادوارد سعید« واحة الغروب»نقد پسااستعماری رمان » نامۀپایان .پرداخته است

ی موجود در رمان واحۀ الغروب، رپسااستعما هایاز مؤلفه یبرخناهید خدادادیان که در آن، ( از 1393)

 یبررسمورد تحلیل و  دیسعادوارد  دگاهینژاد و ... را از د ت،یجنس ت،یچون تقابل شرق و غرب، هو هم

 است.     قرار داده
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(، به تحلیل 1394) «هایی محتوایی و زبانی آنرمان پسااستعماری الجزایر و ویژگی»میرزایی و امیریان در مقالۀ     

های زبانی رمان ، استعمارگر و استعمارزده و ویژگیدیوسفاهیسی پسااستعماری، مانند برابری هامؤلفه

اند. قاسمی و همکاران در مقالۀ تفصیل سخن گفتهها، بهو در مورد هر یک از این مؤلفه الجزایر پرداخته

انواع استعاره در رمان مذکور (، به بررسی کاربرد 1398) «بنیادی و کارکرد آن در رمان ریح الجنوب ۀاستعار»

های انسانی ، به بررسی ارزش«القیم الإنسانیة في روایة ریح الجنوب»اند. فتحیۀ قجان نیز در مقالۀ پرداخته

-، به بررسی دلالت«ریح الجنوب الفضاء الدلالة»شده در این رمان پرداخته است. عمرو عیلان در مقالۀ مطرح

ها و اشیای ریح الجنوب پرداخته و ضمن برشمردن موارد متعددی از مکان ها در رمانهای رمزگونۀ مکان

های آن را موردبررسی قرار داده است. مریزق در ها، چگونگی وصف طبیعت در رمان و دلالتدرون آن

هدوقه را بررسی کرده است. های بنها در رمان، کاربرد رنگ«الألوان في روایات عبدالحمید بن هدوقه»مقالۀ 

، پس از بررسی واژگانی عنوان رمان از لحاظ «دلالیة الأسطورة في روایة ریح الجنوب»ار طلاسه نیز در مقالۀ عم

ریح الجنوب »شده در رمان پرداخته است. مصطفی در مقالۀ تاریخی و دینی، به کارکردهای حکایت مطرح
نقد نقاط قوت و ضعف الجنوب، به پردازی در رمان ریح ، ضمن بررسی شخصیت«المرأة الریفیة و قوة الواقع

الروایة العربیة »هدوقه در این رمان پرداخته است. محمد مصایف نیز در بخشی از کتاب خود، به نام بن
از  «نهایة الأمس»و  «ریح الجنوب»های نقد و بررسی رمان(، به 1983) «الجزائریة الحدیثة بین الواقعیة و الإلتزام

 اعی پرداخته است.منظر ایدئولوژیکی و اجتم

ریح »های ذکرشده، رمان یک از پژوهشپژوهش حاضر از آن جهت حائز اهمیت است که در هیچ   
خصوص از نظر انعکاس صدا، عاملیت و ذهنیت از منظر مطالعات فرودست گایاتری اسپیواک، به «الجنوب

چنین امری، از تازگی و  های زن، مورد واکاوی و بررسی قرار نگرفته است کهرایج پیرامون شخصیت

 رو حکایت دارد.ضرورت پژوهش پیش

 . بحث و بررسی2

 مطالعات فرودست . 1-2

پردازی دربارۀ ای است که وظیفۀ آن، نظریهرشتههای تحقیقاتی میانمطالعات پسااستعماری، یکی از حوزه

مهمی چون: ملت و ملیت، مسائل استعمار و استعمارزدایی است. این مطالعات، پرداختن به مسائل بسیار 

وطنی و ... را سرلوحۀ کار خویش قرار داده است. گرایی، فرودستی، جهانهویت، نژاد، جنسیت، جنس

خصوص مطالعات های برجسته در مطالعات پسااستعماری، بهیکی از شخصیت 1گایاتری اسپیواک،

ی است؛ او کسی است که رویکردهای فرودستان است. اسپیواک در واقع، از منتقدان فمینیستی و پسااستعمار

نهد. را بنا می «فرودست»و  «فرادست»آمیزد و در آثار خویش، تقابل میان می چند مکتب مختلف را در هم

طور مثال، طبقات اجتماعی شرق را داند؛ بهوی شرق و غرب را از نظر طبقات اجتماعی متمایز می»
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چنین تمایز زنان و مردان را دستان و ...، همران، کشاورزان، تهیها، بیکاخانمانکند: بیچنین تشریح میاین

گونه توان ایننوعی دیگر، میکند؛ بهکند و تمایزهایی را که در جهان غرب وجود دارد، تشریح میبیان می

شود و عنوان برتر و مردانه به جهان غرب و فرودست و زنانه به جهان شرق نسبت داده میبیان کرد که 

: 1382)برتنز، « و سفید.هر یک از این دو جهان، تمایز دیگری وجود دارد با عنوان مرد و زن و نیز سیاه در 

دو نظام مردسالاری و امپریالیسم، اشکال متفاوتی از یک نوع »( بیل اشکروفت نیز معتقد است که 256

ۀ خویش بر دیگری ها، یک جزء }استعمارگر / مرد{ درصدد بسط سلطاند که در هر دوی آنسیطره

رو، تجربۀ زنان در نظام مردسالاری از جوانب متعددی با تجربۀ جوامع }استعمارزده / زن{ است؛ ازاین

 (178 -177: 2010)اشکروفت و آخرون، « خوانی دارد.استعمارزده، هم

یگاه کنندۀ وضعیت کسانی است که از نظر موقعیت، در جااللفظی خود، بیانفرودست در معنای تحت   

های اسپیواک مسألۀ فرودست یا فرد درجه دوم، محور بسیاری از پژوهش»تر جامعه قرار دارند، لذا پایین

های زیرین جامعۀ استعماری و پسااستعماری و برای اشاره است. وی این اصطلاح را برای توصیف لایه

خانمان، کشاورزان دستان، افراد بی( در مطالعات فرو271)همان: « برد.به استعمارزدگان غیرنخبه به کار می

اند؛ اما تمرکز اسپیواک بیشتر بر شدهعنوان مصادیق واژۀ فرودست معرفیفقیر، کارگران روزمزد و زنان، به

فرودستِ مؤنث یا همان زنان است؛ در حقیقت، هدف مطالعات فرودستان و از جمله اسپیواک، بازنمایی 

 صدا، عاملیت و ذهنیت فرودستان است.

 از منظر مطالعات فرودستان «ريح الجنوب»تحلیل رمان  .3

های الجزایری است که جریانات ، یکی از مشهورترین رمان3اثر عبدالحمید هدوقه 2«ریح الجنوب»رمان 

های انقلابیون، آن، بیانگر وقایع الجزایر بعد از استقلال است که جامعه از آثار استعمار و تحقق نیافتن وعده

که آثاری چون فقر، جهل، تشنج سیاسی و تضاد فرهنگی و اجتماعی میان نسل جدید و قدیم،  بردرنج می

نویسی، هدفمندانه این رمان علاوه بر دارا بودن شرایط فنی رمان»ای است. از تبعات استعمار در چنین جامعه

و  دیمز ی)قنبر« ستند.های مختلفی از مردم الجزایر درگیر آن هپردازد که گروهبه موضوعاتی اجتماعی می

دیگر، عبارتهاست؛ به( باید اذعان داشت که هدف اصلی نویسنده، بیان واقعیت179: 1398همکاران، 

رمان ریح الجنوب، ارائۀ یک مرحلۀ اجتماعی و تمدنی است که جامعۀ روستایی الجزائر، در حال گذار از »

 (180)همان: « آن است.

های های یکی از مؤلفهمطالعات پسااستعماری، موردتحلیل قرار داد و جلوه توان از منظراین رمان را می   

را در آن به عینه مشاهده کرد. مصداق فرودست در رمان  «فرودست»معروف این مطالعات؛ یعنی مقولۀ 

سلطۀ افکار دیکتاتورمنشانه پدر، باید خصوص شخصیت نفیسه است که تحتالذکر، زنان داستان و بهفوق

واج با مالک تن دهد و درس را رها کند و به ایفای نقش تکراری یک زن در امورات منزل بپردازد؛ به ازد
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بندی نمود و توان در قالب مواردی چند دستهرا می «فرودست»، برخی از موارد مرتبط با بحث رونیااز 

 ند از:ترین این موارد، عبارتهایی از رمان ذکر کرد که مهم، نمونهبرای هر یک از آن

 بازنمايی صدای زنان .1-3

گیرد، بازنمایی زنان به عنوان عضوی از یکی از مواردی که در مطالعات فرودستان، موردبررسی قرار می

قشر فرودست است. نویسنده با بیان کردن این مسأله، درصدد نمایاندن ناکارآمدی تلاش روشنفکران در 

رمان، با شخصیت درجه دوم استعمارشدگان غیرنخبه  جدال با غرب و فرهنگ غربی است؛ یعنی در این

تواند سخن بگوید و به خود مشروعیت بخشد؛ مگر آنکه فرآیند ی نمیاشدهاستعمارچنین »رو هستیم، روبه

 (244: 1392)سلدن، « تبدیل نشدن به سوژه در نظام استعماری را متوقف سازد.

سوی خیل عظیمی از استعمارشدگان ا توجه مخاطبان را بههای خود به دنبال آن بود تاسپیواک در پژوهش   

ونشانِ تاریخ جلب کند. گاهی چنین افرادی مجاز به رساندن صدای خود به گوش دیگران نبودند و نامبی

نیز زنان و مسائل پر تشویش   «ریح الجنوب»یا آنکه توانایی انجام چنین کاری را نداشتند. موضوع رمان 

استعماری است؛ در حقیقت، نویسندۀ رمان سعی داشته تا در قالب رمان، بستری را آنان در دوران پسا

فراهم سازد تا بتواند بخشی از فریادهای خاموش زنان در دوران پسااستعماری را بازتاب دهد. وی از 

 های آنان، اعم از: نداشتن حق انتخاب همسر، جایگاه پایین از نظر مردان و عدم احقاقسو محدودیتیک

حقوق ایشان را ذکر نموده و از سوی دیگر، عاملیت آنان را با عنوان کردن فعالیت اجتماعی زنان، ادامه 

تحصیل و روابط متکی بر منطق بازتاب داده است؛ لذا نویسنده در پی آن است تا ذهنیت رایج پیرامون 

ی چون ازدواج اجباری به شدن زنان را از منظر جنسیتی، در امورزنان را واسازی کرده و فرودست واقع

دلیل ترس از بالا رفتن سن و پسردوستی و ... به تصویر کشد. چنین عباراتی یادآور این دیدگاه سیمون 

( چنین سخنی 165: 1390)بشردوست، « شودآید؛ بلکه زن میکسی زن به دنیا نمیهیچ»دوبوار است که 

؛ بلکه فرهنگ، تمدن و جامعۀ مردسالار آنان را ها ذاتاً ضعیف و فرودست نیستندحاکی از آن است که زن

 تضعیف کرده و به عقب رانده است.

شود که نویسنده، قهرمان داستانش را یک زن قرار داده و مرکزیت را در می با بررسی رمان ملاحظه    

 هدوقه در صدد آن بوده تا صدای زنان ستمدیده را بازتابروایت خویش، به وی اعطاء کرده است. بن

جا، نفیسه را خوانیم که شرایط بد حاکم بر روستا و فقر فرهنگی موجود در آندهد. در جایی از رمان می

هایش بپردازد و خود را بسان اسیری در تبعید صورت ناخودآگاه به مقایسۀ خود با همکلاسیدارد تا بهوامی

سو، تحت انقیاد و سلطۀ جامعه و نهاد سو، از فقر و نظام اجتماعی در رنج است و از دیگر بداند که از یک

( در 10: 2012هدوقه، )بن.« کل الطلبة یفرحون بعطلهم أما أنا فعطلتي أقضیها في منفی»مردسالارانه قرار دارد: 

کند و با چنین قیاسی، هایی از رمان شاهد هستیم که نفیسه محیط روستا را با پایتخت مقایسه میبخش
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گردد. وی بارها و بارها از اِعمال و از چنین اختلاف فاحشی، محزون میشود دچار دهشت و شگفتی می

حدوحصر اطرافیان و محیط، به تنگ آمده و در قالب جملاتی اعتراضی، عقاید خود را های بیمحدودیت

ة رجل أنّ أمي تمنعني من الخروج هنا.. في هذه القریة الخالیة! بینما في الجزائر حیث في کل خطو»دارد: ابراز می
اخرج دون أن ینکر عليّ أحد ذلک، فلماذا الخروج هنا عیب و هناک لا؟ أ هنا مسلمون و هناک ملحدون؟ أم أن المرأة 

آمیز نفیسه بارها در قالب نجواهای پژواک حنین اعتراض (44:)همان« تتبدل حقیقتها من مکان إلی مکان؟

شود. اش ملاحظه میهای او به خالهقالب نامه های وی با مادر و عمه رحمت و یا دردرونی و یا دردودل

اش نامه نوشته و در آن، صدای پر اعتراضش را در قالب عباراتی، بازنمایی در بخشی از رمان، وی به خاله

های قاضی و زمان ایفاگر نقشکشد که پدرش، همکرده و زندگی خود را بسان یک زندانی به تصویر می

السجن الذي أقضی فیه أیامي لدی أهلي یزداد ضیقة یوما »کند: د و مجازات میدهجلاد است که خود، حکم می
بعد یوم. و إن أبي یمثل في نفس الوقت القاضی و الجلاد. حکم ألا أعود إلی الجزائر لمتابعة دراستي. و قرر أن یزوجني 

ردن چنین جملاتی در ( بن هدوقه با آو108:)همان.« من شخص لا أعرفه و لا أتصور کیف یمکن أن أحیا معه

اند تا در رمانش، در پی آن بوده تا فریاد خاموش هزاران زنی را انعکاس دهد که محکوم به این مسأله شده

برابر نظام مردسالارانه سکوت پیشه کنند. نویسنده با پرداختن به مسائل مربوط به زنان، به دنبال صدا 

گر امکانی برای حرف زدن و اعتراض به وضع هایی از جامعه است که در جایی دیبخشیدن به بخش

های درستی از پیکرۀ رمان برای صدا بخشیدن به این قشر استفاده کرده و حلقهموجود را ندارند. وی به

 تنیدۀ محدودیت زنان، نداشتن آزادی و حق انتخاب را در پیکرۀ رمان به تصویر کشیده است.درهم

شود؛ بلکه در های وی منحصر نمیالذکر و ذکر محدودیتد فوقبازنمایی صدای نفیسه تنها به موار    

شورد و نسبت به چنین گیری وی میهایی از رمان، وی بر جایگاه حقیر مادر و عدم قدرت تصمیمبخش

أبي هو مالک مستقبلي، أبی الذي أعطانی الحیاة، أبي مالک حیاتي أولًا و اخیراً... حتی »قضایایی معترض است: 
( 257)همان: .« یصلح أن تسیل علی حیاة لیست لي. أبي یملک حیاة و حیاة أمي... حیاة المرأة ملک للرجل الدموع لا

آید و برای رهایی از چنین لذا با مشاهدۀ چنین آلامی، نفیسه بیش از پیش از نظر روحی و روانی به درد می

اندیشد و در پی رها شدن از ها میکند که بارها به آنهای مختلفی به ذهنش خطور میحلتنگنایی، راه

شود که بر بلندای چنین وضعیت بغرنجی است، تا جایی که در اندیشۀ خویش، لحظاتی را متصور می

هناک فکرة أخری، أذهب لمقهی »های درونی خویش را بر همگان اعلام کند: خانۀ روستا ایستاده تا ضجهقهوه
ني من مواصلة دراستي بحجة أن سنّي تقتضي الزواج لا الدراسة، و أنه القریة و أعلن علی رؤوس الملأ أنّ أبي یمنع

یرغمني علی الزواج بمن أراد هو لا لسبب إلا لأنه صاحب الحقّ الأول في حیاتي کما لو أنها قطعة من أرضه أو بضاعة... 
( شرایط بغرنج 258و  257: 2012بن هدوقه، ).«و هکذا إن کان هناک سیعتبرها فضیحة لا یمحوها إلا الدم فیقتلنی

گیرد که وی فرار را بر قرار ترجیح داده و تنها راه نجات خویش را از این مخمصه، نفیسه تا آنجا شدت می

و لکن لا سبیل بین یديّ إلا الفرار. و هو الاختیار الوحید »داند: در دور شدن از خانۀ پدری و محیط روستا می
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.« ما قررت مهما کانت العاقبة. الموت أفضل من حیاة أقضیها في الکآبة و الندم الممکن... لا، لن اتراجع، یجب أن أنفذ

باری دانسته، بارها و بارها این ( نفیسه مرگ را بسی بهتر و زیباتر از چنین زندگی خفت282 :)همان

 کند.های درونی را با خود تکرار میگلایه

 حق انتخاب همسر .2-3

روستان، پرداختن به موضوع حق انتخاب همسر از سوی دختران است. از دیگر موارد مهم در مطالعات ف

دهند. رغم میلشان تن درمیدر بسیاری از موارد، چنین حقی از دختران سلب شده و آنان به ازدواجی علی

هایی است که در این زمینه، نقدهایی را به شکل مستقیم و غیرمستقیم در رمان ریح الجنوب، از جمله رمان

گرا، نظام فئودالی حاکم بر روستاهای الجزایر و با دیدگاهی واقع ریح الجنوبرمان »داده است. خود جا 

طور عام، نمایشگر اوضاع کشور الجزایر و کشد که بهای را به تصویر میانواعی از استعمار روانی و عقیده

ای تا آنجا شدت ار عقیده( چنین استعم3: 2016)فریدۀ، « طور خاص، نمایشگر جامعۀ روستایی آن است.به

یابد که نفیسه، تحت قوانین شدید مردسالارانه، حق انتخاب همسر ندارد، لذا وی در برابر چنین می

 -در هر سنی که باشند –هایی که بر زنان و دختران بیند؛ محدودیتحلی نمیهایی، هیچ راهمحدودیت

عنوان دختری بالغ، اختیار و . برای نفیسه بهشودشده و قدرت انتخاب و اختیار از آنان سلب میاعمال

شود، ماندن در اتاق و پناه ای که در حق وی روا داشته میانتخاب ازدواج سلب شده است و تنها اجازه

کانت حیرة جافة، صارمة، تعبر عن عجزها أمام هذه الغیبیات الکثیرة الخارجیة »اش است: بردن به گوشه دنج تنهایی
مصائر لا مناص لهم من حیاتها، سواء لاءمت آمالهم أم حطمتها، أبوها یقرر منعها من العودة إلی التي تخط للناس 

الجزائر من مواصلة الدراسة. یقرر تزویجها، یختار هو من تتزوج به. أمها تری أن سنها بلغت حدا لم یعد یسمح لها إلا 
توان چنین ( می102: 2012)بن هدوقه، .« الرشدبالانزواء في حجرة مظلمة! القریة لا تهضم حریة فتاة بلغت سن 

یابد؛ اجباری که عنوان کرد که اوج فرودست بودن داستان، در اجبار پدر بر نفیسه در امر ازدواج تجلی می

 حاکی از سنن غلط اجتماعی، تحکم جوّ مردسالارانه و رسوم اشتباه در جامعه استعمارزدۀ الجزایر است.

تحمل کرده، در عنفوان جوانی، رود که زندگی را بر وی غیرقابلتا بدانجا پیش میسلب اختیار از نفیسه    

أحست کأنّ الأرض تحت قدمیها صارت دوامة. تدور دورانا مجنونا و تهبط تهبط »کند: احساس پوچی و سستی می
سیل في مفاصلها و غمرتها أبدا... و وقعت علی الأرض. لم تستطع التنفس . لا الکلام. و شعرت کأن ماء شدید البرودة ی

 (104 -103 :)همان« موجة من العرق البارد، حتی أحست أن أثوابها التصقت بجسمها...

هایی از رمان، شاهد ایستادگی نفیسه در برابر اجبار پدر برای ازدواج هستیم. گویی قضیۀ ازدواج در بخشی  

یک سمت پدر و در سمت دیگر نفیسه  کردن و یا ازدواج نکردن نفیسه، بسان دو سر طنابی است که در

 -پدر نفیسه –وسوی خویش متمایل سازند. ابن قاضی و هر یک تلاش دارند تا دیگری را به سمت ایستاده

طبق قوانین مستبدانۀ خود و با زور گفتن، سعی در راضی نمودن نفیسه دارد و رد کردن پیشنهاد ازدواج از 
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ترفض؟ ذلک لا  -إنّها ترفض الزواج؟ ضحک ابن القاضی و قال: » داند:جانب دخترش را مضحک و مسخره می
 (108و  107)همان: .« یکون أبداً. إن قراري ینفذ مهما کان الأمر

انگارانه و فرودست، به جنس زن است. یکی از موضوعات اصلی در سرتاسر این رمان، مسألۀ نگاه شی   

شوند؛ در حقیقت، فرد ته و بسان کالا معامله میترین اختیاری نداشزنانی که در امر ازدواج، کوچک

فرودست هرگز قادر نیست فارغ از گفتمان غالب، مخالفت و مقاومت کند؛ لذا هیچ فضایی برای فرودست 

جای وی شروع به بسا دیگران بهویژه زن فرودست( وجود ندارد تا بتواند در آن سخن گوید و چه)به

در صفحاتی که پیرامون مراسم ختم عمه رحمت است، شاهد  کنند. در بخشی از رمان وصحبت می

کنند و اینکه چگونه گفتگوی زنانی هستیم که مطالبی دردناک، راجع به ازدواج اجباری دختران نقل می

شده است، نفیسه هم، چنین  سالگی با کالاهایی چون گندم، روغن، بز و ... معاملهدختری در سن هفده

فقد سمعت »خورد: جایگاه فرودست زنان روستا افسوس میو بیش از پیش، بر شنود هایی را میصحبت
إحداهن تحکي عن فتاة في السابعة عشرة من العمر، أعطاها أبوها مقابل مهر یترکب من قنطارین برّا و کبشین و عشرة 

 (221 :)همان« لیترات من الزیت و خمسة سمنا و ألف دینار ...

 . فرودست جنسیتی3-3

داند؛ چرا که باور سومی و زنان کشورهای استعمارزده را از دیگر زنان جدا میک، مسألۀ زنان جهاناسپیوا

بار به دست نظام پدرسالار خانواده و جامعۀ خویش و اند، یکشدهاین زنان دو بار به حاشیه رانده»دارد 

پردازان رخی از نظریه( به باور ب140: 1389)شاهمیری، « دیگر بار از سوی نیروی خارجی استعمار.

های اجتماعی پسااستعماری، سلطۀ نظام استعمارگر درحقیقت، حاصل تفکر مردسالاری است و گروه

فرودست، سوژۀ طبقات حاکم هستند؛ لذا در متون پسااستعماری سعی شده تا طبقات تحت ظلم اعم از: 

اند، شدهم مردسالارانه به حاشیه راندهخصوص زنان ستمدیده که در نظاها، بیکاران، فقیران و بهخانمانبی

زنان با عمل »توان عقیده سیمون دوبوار را از نظر گذرانید که در مرکز توجه قرار گیرند؛ در این زمینه می

ای برای بازتاباندن تصویر دلخواه مردان، در واقع خودشان نیز در این قربانی شدن  "آیینه"عنوان کردن به

(  وی از سوی دیگر، معتقد است که ماهیت کنونی زنان را 258: 1392)سلدن، « نندکدستی میبا مردان هم

این تمدن است که »گوید: فرهنگ و تمدن کنونی برایشان به ارمغان آورده است. دوبوار در این زمینه می

یت، رو، در فرهنگ ما جنس مذکر همیشه منشأ خلاقدر کلیت خود، مخلوقی به نام مؤنث را آفرید؛ از این

 (485: 1385)داد، « گراست.پویایی و تسلط است؛ اما جنس مؤنث، همیشه منفعل، ترسو، احساسی و سنت

خصوص پدر نفیسه، زنی خوب است که شاهد آن هستیم که از دید مردان و به  «ریح الجنوب»در رمان     

ۀ سنتی را بپذیرد و به های جنسیتی در جامعفروتن و از خودگذشته باشد؛ زیرا چنین زنی توانسته نقش

توان مادر نفیسه دانست که با افکار و بیانات خود قواعد مردسالارانه، گردن نهد. نمونۀ چنین زنانی را می
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سعی دارد تا ذهن نفیسه را نسبت به زنانه بودن و جایگاه فرودستش تغییر دهد. چنین دیدگاهی پیرامون 

خصوص بح چوپان نیز تنها از دید جنسی به زنان و بهزن، تنها مختص ابن قاضی نیست؛ بلکه شخصیت را

: 2012)بن هدوقه، .« لم تکن نفیسة في نظره و لا أي امرأة أخری شیئاً آخر سوی مطلب جنسي»نگرد: نفیسه می

114) 

کند و های جایگاه دون زنان در این رمان، سخنانی است که نفیسه با خود نجوا مییکی از جلوه    

المرأة مخلوق شاذٌ یجب ألّا یعامل معاملة  »کند: س مؤنث را در قالب عباراتی چنین بیان میهای جنمحدودیت
الأسویاء... الخروج عیبٌ ... الضحک عیب... الحدیث أمام الرجال عیب... التجمل عیب ... عدم القیام بُکرة، عدم 

قیمة المرأة لیست فیما تحسن أو تعمل، ألسنة الصلاة، عدم إتقان أعمال بدائیة منزلیة عیب... عیب، کل شيء هنا عیب! 
-، شاهد بیان بخشی از محدودیت( با تحلیل همین عبارات41 :)همان« الناس فیها حسبما اتفق، هي میزانها...

 ازشود و او را هایی که به سبب زن بودن بر وی اعمال میهای شخصیت اول رمان هستیم. محدودیت

لذا  شود؛سازد؛ چرا که در نظر دیگران و جامعه، عیب محسوب میترین حقوق خود محروم میابتدایی

شود و سر به طغیان خاطر میهایی، رنجیدهها و تبعیضروح لطیف نفیسه با مشاهدۀ چنین محدودیت

راحتی ورزد؛ زیرا برادرش عبدالقادر بهنهد؛ تا جایی که وی نسبت به برادر کوچک خود حسد میمی

گذراند که در بخشی وگذار بپردازد؛ اما نفیسه بسان اسیری در قفس، ایام میو به گشتتواند بیرون برود می

لا شيء یا خالة ... إنني أغار من عبدالقادر!  -فأجابت نفیسة بابتسام: »کند: از رمان، اینگونه به این موضوع اشاره می
سوق أو الخروج إلی حیث أراد، أما أنا فمنذ جئت لأنه یستطیع الذهاب إلی ال -تغارین من عبدالقادر الطفل! و لماذا؟  –

 (41: 2012)بن هدوقه، .« من الجزائر و أنا سجینة

توان چنین بیان کرد که نویسندۀ رمان در پی آن بوده تا بفهماند زن شرقی، ضعف و حقارت جوهری می    

ه اجتماعی منفی دربارۀ اوست. ندارد؛ بلکه آنچه او را به این درجه تنزل داده، فرهنگ مردسالارانه و دیدگا

رسد، در بخشی از رمان، شاهد گفتگوی نفیسه و مادرش هستیم که دیدگاه مردسالارانه به اوج خود می

دارد که پدر نفیسه هرگز به وی اجازه ی در کلام خویش، اذعان میدیتأکچرا که مادر با استفاده از قیود 

في الخریف لن تعودي إلی الجزائر.  -و قالت لها بخشیة: »زگردد: نخواهد داد تا برای ادامۀ درسش به پایتخت با
و دراستي؟ حاولت الأم أن تظهر حیادها و  -فأجابت نفیسة بدهشة و قد هزّ نفسها هذا التصریح المباغت هزّاً مؤلماً: 

بر محبوس ( و علاوه بر عقاید پدر مبنی 100 -99 :)همان.« أبوک أراد ذلک، لن تعودي إلی الجزائر -قالت: 

بودن زن در چارچوب خانه، مادر نیز در چند جای رمان، اعتراض خویش را مبنی بر کار نکردن نفیسه در 

إنها تکره العمل تکره أن تکون مثل أي بنت، تعین »دهد: دار، بروز میجا نیاوردن وظایف یک زن خانهمنزل و به
 (26 :)همان« یر فیها...أمها في شؤون المنزل، القراءة التي تکره في العمل لا خ

آمیز نویسنده هستیم که عقاید خویش را در زمینۀ درپی و اعتراضدر جایی از رمان، شاهد جملات پی    

هایی را که در حق وی روا داشته شده، بر خوانندگان رمان جایگاه فرودست زنان و انواع و اقسام ستم



 ...گایاتری اسپیواک در رمان« فرودست» هایجلوه یواکاو /امیری،جهانگیر؛ امیری، ربیع؛ خداداديان، ناهید /12

 

ی نیز همانند بسیاری از نویسندگان معاصر، بر دارد. سخنان نویسنده حاکی از آن است که وعرضه می

شود تا فرودست بودن احقاق حقوق زنان تأکید دارد و با ذکر کردن چنین اجحافاتی، صدای رسایی می

زنان که نصف مردان  الارثسهمزنان در دوران پسااستعماری را به گوش همگان رساند. نویسنده حتی بر 

هذه المرأة »داند که تنها به هنگامۀ تولد و مرگ آزادند: فاقد آزادی میشورد و آنان را موجوداتی است، می
التی في الإرث لها نصف حظ الرجل، و في الحیاة لا حظ لها معه مطلقا. فهو أبدا السید سواء کان زوجا أو أبا أو أخا أو 

طن أمها و الثانیة خروجها إلی دار إبنا... و هي التي لا تمنح لها حریة الخروج إلا ثلاث مرات في عمرها: الأولی من ب
 ( 239 :)همان« زوجها و الثالثة إلی قبرها!

 . عاملیت4-3

شده در مطالعات پسااستعماری است. ترین مفاهیم مطرحاز مهم ،(agent)و عامل  (agency)عاملیت 

ر این سؤال اصطلاح عاملیت، اشاره به قدرت عمل یا انجام عملی دارد و این اصطلاح در نظریۀ معاصر ب»

واسطۀ ها بهتوانند آزادانه و با استقلال، عملی را انجام دهند؟ و یا اینکه اعمال آنمتکی است که آیا افراد می

و  54: 2010)اشکروفت و آخرون، « شود؟دهد، تعیین مییکی از معناهایی که هویت آنان را تشکیل می

 یان کرد: کنشگری و توانایی کنترل. توان چنین بتر، می( لذا عاملیت را به زبان ساده55

های رایج پیرامون زنان، در مواردی چون: فعالیت اجتماعی و ، واسازی انگاره«ریح الجنوب»در رمان    

شود. یکی از موارد اشتغال، روابط متکی بر منطق، حق انتخاب همسر، ادامه تحصیل و ... مشاهده می

رغم کهولت سن، به کار ت عمه رحمت است؛ این زن علی، شخصی«ریح الجنوب»عاملیت زنان در رمان 

کانت »سفالگری مشغول است که مصداق کلمه عامل و فعال است. وی در رمان، چنین توصیف شده است: 
کثر من فضیلة، ثمّ إن حکایاتها و ماترویه من أمثال و ظرف و صفاء روحها و قناعها، کل ذلک  تحبها فهي تجد فیها أ

نویسنده به »( در حقیقت 16: 2012)بن هدوقه،  «و یجعل جمیع من یعرفها یحبها و یبجلها. یجعل نفیسة تحبها

ای دارد و صفاتی را در وی جمع کرده که او را نزد همۀ ساکنان روستا شخصیت عمه رحمت، اهتمام ویژه

از  نوعی یکیی کرده و بهرسانخدمتمحبوب ساخته است. عمه رحمت در دوران انقلاب به مجاهدان 

در بخشی از رمان، شاهد توصیف مالک از عمه رحمت  (152: 1996)دوغان، « شود.آنان محسوب می

فهي فنانة، و فنها أکسبتها إیاه السنون الطویلة التي عاشتها و أکسبها »ستاید: هستیم که چنین زن هنرمندی را می
ة فقد کانت أمها صانعة فخار، ثم اکسبها إیاه شغف دائم إیاه العمل الذي لم تنقطع عنه طوال حیاتها و أکسبتها إیاه الوراث

کردن این صفات در عمه رحمت، ( نویسنده با جمع175: 2012)بن هدوقه،  «و طموح متواصل نحو الإتقان.

اش اشاره کند. شخصیت سوادیقصد داشته تا به اهمیت زن سنتی الجزایر و جایگاه مهم او با وجود بی

نویسنده با قرار دادن این شخصیت »هاست. الت حقیقی ملت الجزایر در طول قرنمثابۀ اصعمه رحمت، به

کند: نسل زنان سنتی الجزایر که چون نفیسه، تلویحاً به دو نسل متفاوت اشاره میدر کنار شخصیتی هم
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« اند.سوی آیندهاند و نسل زنان آینده که تجسم تعلیم، فرهنگ و تلاش و حرکت بهتجسم اصالت گذشته

ایستد و در هر رغم کهولت سن، از تلاش و پویایی باز نمی( شخصیت عمه رحمت علی5: 2017)فاسی، 

...أحب أن أصنع »گوید: لحظه، خالق اثری جدید و جذاب است که در شرح وضعیت خویش، چنین می
أمنعت النظر فیها وجدتها جدیدة  أواني إذا رأیتها من بعید لا تفرق بینها و بین الأواني القدیمة و لکن إذا اقتربت منها و

( چنین امری حاکی از آن است که 24: 2012)بن هدوقه،  .«في البناء؟ في الصقل في الزخرفة؟في کل شيء!

تواند به فعالیتی غیر از مسألۀ فعالیت اجتماعی و اشتغال تنها به مردان منحصر نشده؛ بلکه زن نیز می

ر، بیانگر عاملیت اجتماعی و فردی زن در خانواده و اجتماع های منزل مشغول باشد که همین امفعالیت

است. کافی است تا زن خود را باور داشته باشد و دست به ابتکار عمل زند و خود را محصور و مقید به 

 داند، نکند.ای که زن را محصور و منحصر به منزل میقوانین سنتی و مردسالارانه

جزایر که در شخصیت عمه رحمت، تبلور یافته است، حاکی از پردازی نسل گذشتۀ جامعۀ الشخصیت   

تلاش قشر سنتی و مصلح جامعه است. شخصیتی که دغدغۀ اصلاح جامعه و هدایت آن را دارد. این 

های نسل امروز پس از انقلاب برای ساخت دوبارۀ وطن بر وفق سنت و متناسب با خواسته»شخصیت 

شود و در نهایت نیز با نظرداشت سرنوشت عمه رحمت که در یکند؛ ولی با ناکامی مواجه متلاش می

تمام گذشته بدون  بر هیتکتوان با شود که آینده را نمیدهد، این امر مهم آشکار میتنهایی و فقر جان می

(؛ بنابراین با تمرکز بر شخصیت عمه رحمت 2017)عیلان،ص،« در نظر گرفتن شرایط حال حاضر بنیان نهاد

ان داشت که نویسنده در پی آن بوده تا مسألۀ اشتغال را از انحصار مردان خارج سازد و ثابت توان اذعمی

هایی غیر از کارهای منزل بپردازد که همین امر، بیانگر عاملیت تواند آزادانه به فعالیتکند که زن نیز می

 اجتماعی و فردی زن در خانواده است.

 . نقش روشنفکر5-3

 (subaltern)فرودست »(، معتقد است که 1993) «تواند سخن بگویدا فرودست میآی»اسپیواک در مقالۀ 

در (subject) تواند حرف بزند و به خودش مشروعیت بخشد، مگر آنکه فرآیند تبدیل خود به سوژه نمی

جای او روشنفکر آنکه فرودست اساساً قدرت سخن گفتن ندارد، پس بهنام نواستعماری را متوقف کند، حال

( از نظر اسپیواک، آنچه اهمیت دارد، 308: 1993ید سخن بگوید و از حقوق او دفاع کند. )اسپیواک، با

بینند و با تاریخ حضور نخبگان بومی و متعهدی است که شرایط زندگی زنان و مردان فرودست را می

دای تضعیف چنین مشکلات واقعی آن آشنا هستند و دغدغۀ آنان، بیرون کشیدن صواقعی آن کشور و هم

اسپیواک معتقد است که امپریالیسم همواره »لای متون گذشته و حال است. شدۀ فرودستان از لابهو خفه

برد که افراد استعمارشده و محروم بر اثر این سلطه، از جایگاه سومی را به حاشیه میزنان و مردان جهان

 (141: 1389)شاهمیری،  .«انداصلی خویش بیرون افتاده
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توان چنین اذعان داشت که شخصیت روشنفکر این رمان، طاهر معلم می «ریح الجنوب»بررسی رمان  با    

شدۀ افراد روستا است که نویسنده در موارد معدودی، نظریات روشنفکرانۀ وی را ابراز کرده و صدای خفه

حیث »وید: گهدوقه در توصیف چنین شخصیتی، چنین میفرودست را از سوی وی بیان داشته است. بن
کان معلما في مدرسة القریة و لم تکن سنه تتجاوز خمسا و عشرین سنة. کانت الحریة في نظره شیئاً جمیلًا جداً لا یمکن 

: 2012)بن هدوقه،  .«الحصول علیه بالسلاح و لکن بإعداد المجتمع نفسیا و خلقیا و ثقافیا لیکون في مستوی الحریة

بیند؛ بلکه ار روشنفکرانه دارد. وی آزادی را در جنگ و مبارزه نمیای، افک( آری چنین شخصیت نخبه85

معتقد است که مردم از نظر روحی، روانی، اخلاقی و فرهنگی باید یکپارچه و هماهنگ باشند تا بتوانند 

فعل آزادگی را صرف کنند. مورد اعتماد بودن این معلم نزد اهالی روستا و شخص ابن قاضی )پدر نفیسه(، 

نهد. در بخشی از رمان، شاهد آن هستیم که ابن قاضی به نزد طاهر نفکر بودن این معلم صحّه میبر روش

عنوان واسطه، نزد مالک رفته و  نظر وی را در زمینۀ ازدواجش با نفیسه جویا خواهد تا بهرفته و از وی می

اند و وی را برای انجام دشود. در اثنای سخنان خویش، طاهر را شخصی دارای جایگاه والا نزد مردم می

یا سي طاهر، إن مکانتک بین الناس »داند: ترین فرد میچنین کاری در قیاس با سایرین، سزاوارترین و شایسته
و مستواک الثقافي یجعلانک أحق الناس بنصح الصغیر و الکبیر، و أنا إذا طلبت نصحک لا أقصد أنني أخشی مکروها 

کبر من  (268: 2012)بن هدوقه،  .«کل تقییم و أبعد عن کل ظن... من هذا الزواج، فسي مالک أ

های دیگری از رمان مذکور، گفتگوهای این معلم بیش از پیش، روشنفکری و نخبه بودن او را در بخش   

خانه های این داستان، شاهد گفتگوی معلم با صاحب قهوهسازد. در یکی از صحنهبر خوانندگان نمایان می

کاری وی و سایر مسؤولین در قبال روستا هستیم. این بحث از جایی هردار )مالک( و کمقویدر، پیرامون ش

خانه این اتفاق را ناشی از وزش بادهای گرم افتد، صاحب قهوهشود که مگسی در قهوه معلم میشروع می

داند و رغم دوستی با مالک، با توجیهی منطقی، وی و مسؤولین را مسبّب آن میداند؛ اما معلم علیمی

جلس الحاج قویدر إلی جانب الطاهر و »داند نه عوامل طبیعی: سرمنشأ چنین مشکلاتی را عوامل انسانی می
الریح هي التي حشرت الیوم کل هذا الذباب... علی کل هو خیر من  -أخذ یتحدث في هدوئه و إیمانه الدائم بآرائه: 

الذباب  -ة لم تعمل شیئاً لا ضدّ هذا و لا ذاک... أجاب الطاهر بحدّة: کلاهما شر. و البلدی -الناموس. فردّ الطاهر بتذمر: 
 «لم یخلق في السماء و إنّما في الأرض، في أرض القریة، فیما یملؤها من قاذورات و البلدیة هي المسئوولة عن النظافة.

عبارات طاهر،  یابد و در یکی ازخانه در چند صفحه ادامه می( بحث میان طاهر و صاحب قهوه93 :)همان

ساز کفایتی، زمینهشود؛ زیرا اینان در رأس امور هستند که با بیعلت فقر و نداری افراد، مسؤولین ذکر می

منذ خلقت الدنیا، فیما نعرف، و  -حرک الحاج قویدر رأسه مستغربا و قال بلهجة المرشد: »اند: بدبختی مردم بوده
کلّا لیس الفقراء هم المسؤولون عن فقرهم. إنما المسؤول الأول هو  -نافیاً: الفقیر هو المسؤول عن فقره! فردّ الطاهر 

گردد، طاهر علت گونه که ملاحظه می( همان95 :)همان .«النظام السائد. و المسؤول هنا هي البلدیة

ناتی، داند؛ با توجه به چنین بیاکفایتی مسؤولین شهرداری و عدم تدبیر آنان میی اوضاع را بیختگیرهمبه
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-صورت غیرمستقیم، به بیرا نمادی از جامعۀ الجزایر دانسته و به روستا نیاهدوقه توان گفت که بنمی

ی کاملاً تلویحی و غیرمستقیم، به صورتکفایتی برخی از مسؤولینی که در رأس امور قرار دارند، گریز زده و 

 برد.کفایتی آنان را زیر سؤال میسیاست غلط مسؤولان و بی

 جهنتی

اثر عبدالحمید بن هدوقه توانسته است ضمن بازنمایی صدای زنان و عاملیت آنان،  «ریح الجنوب»رمان 

برخی از موارد فرودست بودن آنان را عرضه کند. در این رمان، بازنمایی صدای زنان در قالب تفکرات و 

مه رحمت تبلور یافته است. شده و عاملیت و پویایی زن نیز در قالب شخصیت عسخنان منطقی نفیسه ارائه

شده های ظالمانۀ تحمیلفرودست جنسیتی در این رمان با عملکرد و تلاشش، در صدد است تا در موقعیت

از سوی اجتماع و مردان، عنصری فعال و پویا باشد تا نوعی مقاومت و عصیان در برابر جبر اجتماع و 

تا فرودست جنسیتی زنان این رمان را در قالب  گذارد. نویسنده سعی داشتهدیدگاه سنتی را به نمایش 

مواردی چون: ازدواج اجباری به سبب ترس از بالا رفتن سن، محدود بودن زنان در فضای خانه، ممانعت 

حد و حصر پدر برای از ادامه تحصیل، پسردوستی و ... عرضه دارد. اوج فرودست بودن زنان، اجبار بی

که نفیسه خواهان ادامۀ تحصیل و ازدواج برابر وی سن دارد؛ در حالیازدواج نفیسه با مردی است که دو 

بیند. ای جز فرار از خانه نمیبا شخص موردعلاقۀ خویش است که در راستای رسیدن به اهدافش، چاره

در حقیقت چنین فراری و ترک روستا، پاسخی است به نشانۀ نفی و نپذیرفتن شرایط ناهنجاری که بر 

 وا داشته شده است.قهرمان داستان ر

رغم نقش کمرنگ وی، مخاطب با کند. علی، معلم روستا ایفا می«طاهر»نقش روشنفکر را در این رمان،    

برد. چنین روشنفکری از دردها و آلام مردم جامعه بررسی چند دیالوگ طاهر، به روشنفکر بودن وی پی می

های زندگی داند؛ در واقع، جلوهمسؤولان میکفایتی باخبر است و مسبب اصلی آن را طبقۀ حاکم و بی

های اجتماعی اعم از زنان، کارگران، فقیران، روستاییان و ... که زیرسلطۀ شدۀ گروهافراد و صداهای رانده

گذرانند، در رمان ریح الجنوب های بیگانه روزگار میاستثمار مردان، استبداد حکومت و استعمار قدرت

ویژه زنان را به شکلی هنرمندانه در های فرودست و بههای این گروهده دغدغهمرکزیت یافته است. نویسن

رمان خویش بازنمایی کرده است؛ در حقیقت فضای کلی داستان، انتقادی است بر اقدامات مستبدانه جامعۀ 

 مردسالار و دولت، علیه طبقات فرودست جامعه.

 ها نوشتیپ

در  یاستاد صاحب کرس یاست. و یهند لسوفیو ف یادب پردازهی( نظر1942 هیفور 24) واکیاسپ یچاکراورت یاتریگا». 1

 .(103: 1388 ،یری)شاهم« دانشگاه است نیا ۀو جامع یقیتطب اتیادب تویانست گذارانیو عضو بن ایدانشگاه کلمب
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درآمده است )مصایف، صفحه به نگارش  317در  1970اولین رمان الجزایری به زبان عربی است که در سال  «ریح الجنوب».2

ها، آداب و رسوم اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را که ( و عبدالحمید بن هدوقه به طرق مختلف، مصادیقی از سنت179: 1983

 های این جامعه دارد.ها و قوتکند و سعی در نمایاندن ضعفبر جامعۀ روستایی الجزایر حاکم است، توصیف می

به زبان  یریرمان الجزا نیاول ۀسندینو یاست. و یریالجزا سینوو رمان سندهینو ،(1996 - 1925بن هدوقه ) دیعبدالحم. 3

« شیو الدراو ۀیالجاز»، «بان الصبح»، «الأمس ۀینها»، «الجنوب حیر» هایشود. پنج رمان با نامیمحسوب م «الجنوب حیر» یعرب

خود به  هایاست که در رمان یریالجزا سندگانیمله نوبن هدوقه از ج دیعبدالحم»آثار اوست.  نیاز برتر «دیجد ومیغدا »و 

 یفرانسه در راستا یاستعمار هایاستیتا از س اشتهبر آن د یآن پرداخته است و سع یامدهایو پ یاستعمارگر ۀمسأل یبررس

 .(214: 1398و همکاران،  دیمز ی)قنبر «داردپرده بر یقوم تیهو رییتغ
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یعُدّ تأثیر الاستعمار على العالم الثالث أحد الموضوعات التی تظهر انعکاسها دائمًا فی أعمال کتاب وشعراء 

 هی بالتابعین وتعتبر الدراسات المتعلقۀ لفروعیۀنقد ما بعد الکولونیالیۀ هو من البحوث الجدیدۀ وبین االعالم. إنّ 

 المجتمع إلی التفکیر إعادۀ خلال التابعین من الطبقات تنشیط إلى الدِّراسات هذه النظریۀ. تسعى فروعها من

التابعین  "اسبیفاک هو احد کبار المنظرین من ذوی اهمیۀ بالغۀ فی مجال دراسۀ  غایاتری .المختلفۀ والنصوص

 أو الأنثی على الرئیسی ویکون ترکیزها الاستعماریۀ فی نفس الوقت بعد ما -نسوی  منهج فاک. لدی اسبی"

 وعقلیۀ صرخۀ انعکاس هو اسبیفاکخاصۀ و التابعین الطبقات دراسات من الغرض الواقع هناک فی .النساء

 .والنساء خاصۀ التابعین الطبقات

الحمید بن هدوقۀ باللغۀ العربیۀ، ویستخدم المؤلف  هی أول روایۀ جزائریۀ کتبها عبد "ریح الجنوب"روایۀ 

 الدراسۀ الحالیۀ قامت هذه الوصف لإظهار الواقع الاجتماعی والسیاسی والثقافی الذی حکم الجزائر بعد الثورۀ.

 بعد ما بنقد هدوقۀ بن الحمید لعبد "الجنوب ریح" روایۀ ودراسۀ بقراءۀ التحلیلی -الوصفی  المنهج باستخدام
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 وتمییزها للمرأۀ المتدنیۀ المکانۀ أن یصوِّرَ والایدیولوجی ویحاول النفسی الاستعمار وهیمنۀ الجزائریۀ القرى

وضمن  المجتمع فی الأبویۀ الروح وتعزیز أۀ،عن المر التقلیدیۀ والنظریۀ القسری، الزواج مثل قضایا فی الجنسی
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